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بــود. گلپــر و پدر در آن عکس از تــه دل می‌خندیدند. 
گرفتنــد. یکبــاره از  کــه ایــن عکــس را  یــاد روزی افتــاد 
جایش بلند شد و همه‌جا را با دقت گشت. کشوهای 
میــز و اتــاق پــدر را وارســی کــرد. امــا چیز خاصــی پیدا 
نکــرد. بــه اتــاق خــودش رفــت و آنجــا را هــم بــا دقــت 
گشــت، امــا هیــچ نامــه و دست‌نوشــته‌ای پیــدا نکرد. 
بــه آشــپزخانه رفــت تــا بطــری آب را از یخچــال بردارد 
کت بــالای یخچال جذب شــد. آن  کــه توجهــش بــه پا
را برداشــت و بــاز کــرد و خوانــد. متوجه شــد پدر خانه 
را فروختــه و تــا یکــی دو هفته دیگر بایــد آنجا را تخلیه 
کند. سریع با سرگرد تماس گرفت و او را در جریان قرار 

داد. 
ســرگرد بــا ســلطانی تمــاس گرفــت و خواســت تحقیق 
کنــد تــا دلیــل فــروش خانــه و خریــدار خانــه را برایــش 
گــزارش دوربین‌ها هم رســید.  کنــد. در این بین  پیــدا 
ســلطانی و نامــور بــا دقت بــه فیلم‌هــای دوربین‌های 
آن کوچــه نگاه کردند و توجه‌شــان به ماشــینی جلب 
شــد که در ســاعت مورد نظر وارد کوچه شده و مقابل 
ک ماشــین دیده  ســاختمان آنهــا توقف کــرده بود. پلا
نمی‌شــد ولــی از گلپــر خواســتند تــا بــرای شناســایی، 

خودش را به اداره برساند.

ادامه داستان...
گلپر روی صندلی مقابل ســرگرد نشسته بود. او سرش 
گریــه می‌کــرد.  گذاشــته بــود و  را میــان دســت‌هایش 
ســرش هــم به‌شــدت درد می‌کرد. ســرگرد منتظــر بود 
گلپــر کمــی آرام شــود. ســلطانی آب‌قنــد بــرای گلپر  تــا 
درست کرد و با قرص مسکن به او داد. چند دقیقه‌ای 
گذشــت تا حال گلپر بهتر شود. سلطانی هم گوشه‌ای 
نشست و درحالی‌که وانمود می‌کرد با گوشی‌اش بازی 

گلپر و اظهاراتش بود. می‌کند، حواسش به 
ســرگرد پرسید: خانم آذری، حالتون بهتره؟ می‌تونین 

به سوالات من پاسخ بدین؟
گلپر گفت: بله.

ســرگرد گفت: چقدر طول کشــید تا از محل کارتون به 
خونه رسیدین؟ 

گلپــر کمی فکر کرد و گفت: یادمــه وقتی بابا قطع کرد، 
بــه ســاعت مچی‌ام نــگاه کردم. ســاعت 10 دقیقه به 2 
بــود. اما یکی دو ســاعتی طول کشــید تا برســم خونه. 
چون نتونســتم ماشــین رو از پارک دربیــارم. یک‌ربعی 
هم طول کشــید تا اسنپ بگیرم. یک‌ساعتی هم توی 

ترافیک بودم.
نامــور بــا خــودش فکــر کــرد و گفت: بــا این حســاب از 
زمان تماس پدرتون با شما حدود دو ساعتی گذشت 

کردین. ساختمون شما دوربین داره؟ تا پیداش 
گلپر گفت: نه. قرار بود هفته دیگه برای نصب دوربین 

بیان.
؟ جوری  نامور پرســید: ســاختمون‌های اطراف چطور

که ساختمون شما هم دیده بشه.
گلپر گفت: ساختمون روبه‌رو و کناری ما دوربین داره. 

اما نمی‌دونم به خونه ما دید داره یا نه.
ســلطانی از جایــش بلنــد شــد و بــدون این‌کــه نامــور 
گفــت: الان می‌گــم بچه‌هــا دوربین‌هــای  حرفــی بزنــد 

کوچه رو چک کنن.
سلطانی از اتاق خارج شد و نامور به صحبتش با گلپر 

ادامه داد.
ســرگرد پرســید: شــما فکــر می‌کنید چــرا پدرتــون باید 

کنه؟ خودکشی 
گلپــر گفــت: نمی‌دونــم. فکر نمی‌کــردم یــه روز بابا این 
تصمیــم‌ رو بگیــره. آخــه مشــکلی نداشــت. مــن و بابــا 

زندگی خوبی داشتیم.
سرگرد پرسید: مادرتون فوت شدن؟

گلپــر گفــت: نــه. مامــان 10 ســال پیــش از بابــا جــدا شــد 
کــه از جوونــی مــادرم رو می‌خواســت  و بــا پســرخاله‌اش 
ازدواج کــرد و رفــت لنــدن. مــا فقط اینترنتی حــال هم رو 

می‌پرسیم.
سرگرد گفت: رابطه‌تون با مادرتون چطوره؟

گلپــر گفــت: معمولی. اما من و بابا عاشــق هم بودیم. بابا 
و مامــان ســنتی و به خواســت پدربــزرگ و مادربزرگ‌هام 
ازدواج کــرده بــودن. هیچ‌وقــت عاشــق هــم نشــدن. امــا 
کنــار هم زندگی خوبی داشــتیم.  بابا عاشــق من بــود. ما 
کــه متوجــه شــم بــه  هیچ‌وقــت بابــا رو افســرده ندیــدم 

خودکشی فکر می‌کنه. خیلی تصورش سخته، خیلی.
نامور پرسید: یعنی احتمال نمی‌دادین یه روز خودکشی 

کنه؟
: نــه. به‌هیچ‌وجــه. تــازه می‌خواســتم بــرای بابــا زن  گلپــر
بگیــرم. مــادر یکی از همکارام مجرد بــود و چند بار با بابا 
قــرار کافــه گذاشــته بودیــم. اونــا از همدیگــه خوششــون 

که ... . اومده بود. می‌خواستیم بریم خواستگاری 
گریه. گلپر زد زیر 

ســرگرد گفت: خیلی عجیبه. ازدواج مجدد نشــون میده 
پدرتون به زندگی امید داشته. بنابراین قضیه خودکشی 

کمی عجیب به نظر می‌رسه.
نامور پرسید: پدرتون دشمنی، چیزی نداشت؟

گلپــر گفت: نه. بابا بازنشســته همــون کارخونه‌ایه که من 
اونجا  کار می‌کنم. همه دوســتش داشــتن؛ منظورتون از 

این سؤال چیه؟
گه هیــچ انگیــزه‌ای برای خودکشــی  نامــور گفــت: خــب، ا
وجــود نداشــته باشــه، پــس باید فرضیــه قتل رو بررســی 

کنیم. براتون نامه‌ای یا نوشته‌ای چیزی نذاشته؟
گلپــر گفــت: نمی‌دونــم. اون‌قــدر حالم بد بود کــه به این 

چیزا توجه نکردم.
ســرگرد گفــت: بهتره بــا دقت بیشــتری بگردیــن و به من 
گه چیزی  اطلاع بدین. می‌تونین تشــریف ببریــن. فقط ا
یادتون اومد هر وقتی از روز یا شــب بود با این شــماره با 

من تماس بگیرین.
ســرگرد کارتــش را بــه گلپــر داد و او هــم با ســر تایید کرد و 

از او دور شد.
کار می‌کــرد  کــه در پزشــکی‌قانونی  بــا دوســتش  ســرگرد 
تمــاس گرفت تــا ببیند گزارش چه زمانی آماده می‌شــود. 
گــزارش تــا شــب آمــاده می‌شــود.  گفــت  دکتــر هــم بــه او 
ســرگرد فرضیــه قتــل را مطرح کــرد، اما دکتــر اعتقادی به 

قتل نداشــت و فرضیه‌اش خودکشــی بود. چون هیچ 
علائمی از ضرب‌وجرح روی جسد پیدا نکرده بود.

در ایــن بیــن گلپر به خانه رســید و ناراحت و پریشــان 
وارد آپارتمــان شــد. ســراغ اتــاق پدر رفــت و خودش را 
روی تختخــواب او انداخــت و گریــه کــرد. بالــش پدر را 
بو کرد و آن را در آغوش گرفت. نگاهش به قاب عکس 
بــالای تخت افتاد که عکــس گلپر و پدرش در آن قاب 

داستان
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خداحافظی آخر
در قسمت قبل خواندید دختری به نام گلپر، حسابدار یک کارخانه عروسک‌سازی است که هنگام صرف غذا پدرش  زینب علیپور طهرانی

با او تماس گرفت و حرف‌هایی زد که باعث نگرانی دخترش شد. گلپر از دوستش نغمه خواست تا برایش مرخصی رد تپش
کند و او خودش را به خانه رساند. دنبال پدرش گشت و او را در انباری خانه درحالی‌که حلق‌آویز شده بود پیدا کرد. با فریادی که کشید، توجه 
همسایه‌ها را به خودش جلب کرد. یکی از همسایه‌ها با پلیس تماس گرفت و بقیه شاهد این صحنه بودند، اما کسی جرات ورود به انباری را 
نداشت. تا این‌که سرگرد نامور و دستیار و پسردایی‌اش سلطانی وارد محل حادثه شدند و تحقیقات را آغاز کردند. سپس جسد را به آمبولانس 

منتقل کرده و گلپر را که حال و روز خوبی نداشت، با خود به اداره آگاهی بردند تا به سوالات سرگرد پاسخ دهد.


